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آشوب فلج کننده در بولیوی
هواداران مورالس خیابان ها را 

تصرف کردند
فقط شش ماه پس از پیروزی چشمگیر 
و غیرمنتظره جریان راست گرا و طرفدار بازار 
آزاد در بولیــوی، دولت جدید تحت حمایت 
قاطع ایالات متحده به ریاست رودریگو پاز با 
بحرانی فلج کننده و مرگ بار روبه رو شده که 
پایتخت سیاسی کشور را به محاصره درآورده 
است. به نوشــته ان پی آر، پاز به یک پیروزی 
غافلگیرکننده در انتخابات دســت یافت، اما 
حزب دموکرات مســیحی که اوکتاویو پاز را 
به قدرت رساند، به سرعت در داخل پارلمان 
دچار انشعاب و چنددستگی شد. در همین 
حــال، رئیس جمهور درگیــر یک خصومت 
علنی و آشــکار با معاون خود، «ادمن لارا» 
که از افســران سابق پلیس است، قرار دارد. 
در این میــان، اوو مورالــس، رئیس جمهور 
چپ گرا و متنفذ ســابق، با وجــود اتهامات 
سنگین قضائی و دوری ۱۸ماهه از پایتخت، 
از مخفیــگاه خود در مناطق گرمســیری، از 
بــه  عنوان  نارضایتی های معیشــتی مردم 
اهرم فشــاری قدرتمنــد اســتفاده کرده و 
هدایت معترضان را به دســت گرفته است. 
حضور دوباره حامیان مورالس در خیابان ها 
و درگیری شــدید آنها با پلیس، نشان دهنده 
شکســت اســتراتژی آمریکا و جریان راست 
برای به حاشیه راندن این رهبر سوسیالیست 
است. مورالس به تازگی در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشــت: «دولــت و جریان راســت 
ادعا می کنند من یک مرده سیاســی هستم 
و توانایــی بســیج هیچ کــس را نــدارم، اما 
همچنان مرا مقصر جلوه می دهند. تا زمانی 
کــه به مطالبات ســاختاری، مانند مســائل 
مربوط به ســوخت، غذا و تورم پاســخ داده 
نشــود، این قیــام فرونخواهد نشســت». با 
تضعیف ســریع مشــروعیت دولــت پاز که 
از حمایــت پارلمانــی و حزبــی نیز محروم 
اســت، تحلیلگران معتقدند واشــینگتن با 
کابوس بازگشــت زودهنــگام و قدرتمندانه 
جریــان متمایل بــه مورالس مواجه شــده 
اســت؛ تا جایی که مقامات آمریکایی ناچار 
شــده اند بدون ارائه ســند، رهبران این قیام 
مردمی را به ارتباط با باندهای قاچاق مخدر 

متهم کنند.

جنگ رمضان، آتش بس 
و ابهام در چشم انداز پیش رو

ترامپ با انتشــار متنی در شبکه اجتماعی خودش اعلام کرد حمله 
به ایران را به تعویق انداخته اســت. او همچنین گفته این تأخیر در 
شــروع دوباره جنگ به دلیل درخواست سران عربســتان، قطر و امارات و 
همچنین پیشــرفت در مذاکره با ایران بوده اســت. البتــه در ادامه مواضع 
گیج کننــده ترامپ، او نگفته مذاکرات ادعایــی او بین ایران و آمریکا بوده یا 
ایران و کشــورهای حوزه خلیج فارس و بدیهی اســت کسی نمی داند چه 
بخشــی از ســخنان ترامپ حقیقی است و چه بخشی ســاخته ذهن او و 
مهم تر اینکه آیا ما شاهد شعله ورشدن دوباره آتش جنگ هستیم؟ مسلما 
این پرســش اصلی این روزهای افکار عمومی است که علی رغم فراگیری 
قابل  توجه، با پاســخ واضحی مواجه نمی شود. اما دلیل آن چیست و چرا 
هیــچ چیز قطعی وجود ندارد؟ شــاید بتوان گفت این یک مورد اســتثنایی 
اســت که تقریبا همه تحلیلگران سیاســی از احتمال یکســان برای وقوع 
اتفاقات متضاد حرف می زنند و تحلیلگران در بهترین حالت احتمال تحقق 
یک ســناریو را اندکی بیشــتر از ســناریو دیگــر می دانند. به نظر می رســد 
مهم تریــن دلایلی کــه موجب ابهام در سرنوشــت آتش بس و ســرانجام 
کشــمکش بین ایران و آمریکا شده را می توان به صورت خلاصه در موارد 

ذیل جمع بندی کرد.
۱- جنگ رمضان در ۹ اســفند آغاز شــد. آمریکا و اســرائیل جنگ را با 
ترور رهبر معظم انقلاب و ارشــدترین فرماندهان نظامی کشور آغاز کردند 
و اهــداف تهاجم نظامی خود را در تغییر نظام سیاســی ایــران یا حداقل 
تغییر کلی و حداکثری در رویکرد های امنیت ملی و سیاســت های منطقه 
کشــورمان اعــلام کردنــد. هرچند با توجه بــه اتحاد پنج حزب مســلح و 
تروریست کُرد فقط چند روز پیش از شروع جنگ، گزارش های بعدی درباره 
گفت وگــوی مقام های دولت ترامپ با این احــزاب تجزیه طلب و ادعاهای 
ترامپ مبنی بر ارسال اسلحه برای آنان، می توان نتیجه گرفت از بین رفتن 
و تضعیف شدید دولت مرکزی، ایجاد بی ثباتی و حتی تجزیه سرزمینی ایران 
هم می توانست اهداف مدنظر اما اعلام نشده آمریکا و اسرائیل باشد. اما در 
صحنــه عمل حمله همه جانبه آمریکا و اســرائیل به ایران، نه تنها به هیچ 
دستاورد استراتژیکی منتهی نشد، بلکه این برخورد نظامی در نهایت ایران 
را به حاکم بلامنازع تنگه هرمز تبدیل کرد و ایران توانســت با بهره گیری از 
فرصــت جنگ، تنش در رابطه خود با آمریکا را به سرتاســر جهان تســری 
بخشــیده و اقتصاد جهانی را وارد بحران کند. در واقع جنگ رمضان نه تنها 
دســتاوردهای مدنظر را برای آمریکا و اســرائیل به همراه نداشته، بلکه در 
عمل مزیتی راهبردی را در ایران فعال کرده که تمام معادلات سیاســی را 

در منطقه و جهان تحت تأثیر قرار داده است.
۲- در روز چهلم جنگ، آتش بس برقرار شد. بعد از آتش بس مذاکراتی 
ســطح بالا در پاکستان انجام شد که پس از ۲۱ ساعت به شکست انجامید. 
برای ترامپ و دولت آمریکا مهم ترین مســئله و هدف اصلی از آتش بس، 
بازکــردن تنگه هرمز و رفع بحران جهانی ناشــی از آن بود. اما ایران قصد 
باز کردن تنگه هرمز به شــکلی که مدنظر آمریکا بود را نداشت، چراکه آن 
را مهم ترین اهرم قدرت خود در معامله با آمریکا می دانســت. ترامپ پس 
از اینکــه دید ایران علی رغم آتش بس نمی خواهــد تنگه هرمز را کاملا باز 
کند، دستور محاصره دریایی ایران را صادر کرد. ایران نیز در پاسخ از مذاکره 
خارج شــد و پایان محاصره را شرط شروع دوباره مذاکرات اعلام کرد. از آن 
زمان دو طرف تلاش کرده اند با تبادل پیام با وســاطت پاکســتان، چارچوب 
قابل  قبولی را برای آغاز مذاکرات طراحی کنند، اما درخواست های طرفین 
آن قدر از هم دور اســت که پس از یک ماه، حتی چارچوب مذاکراتی مورد 
تأیید دو طرف شکل نگرفته است. در این شرایط آنچه برای ترامپ غیرقابل 
تحمل محسوب می شود، شــروط ایران مبنی بر تعویق مذاکرات هسته ای 
و موکول کــردن آن به پایان جنگ «در همه جبهه هاســت». در واقع جنگ 
رمضان شــرایطی را ایجاد کرده که ایران حتی از مذاکره درباره مسائلی که 
قبــل از جنگ بــه راحتی آماده بود درباره آنها مذاکره و تعامل کند، شــانه 
خالــی می کند و پذیرفتن چنین چیزی می تواند به حیثیت سیاســی ترامپ 
آســیب بزند، ضمن اینکه پذیرفتن اشــتباه در چارچوب شخصیتی ترامپ 
غیرممکن اســت. بنابراین هرچند مذاکرات به بن بســت نرســیده،  روند آن 

بسیار کندتر از آنی است که برای ترامپ قابل تحمل باشد.
۳- در این میان آمادگی نظامی دو طرف، شرایط را پیچیده تر کرده است. 
تمام گزارشــات موجود نشــان می دهد هم ایران و هم آمریکا و اســرائیل 
با ترمیم قابلیت های نظامی خود، آماده شــروع مجدد جنگ هســتند و در 
هر زمانی امــکان آغاز دوبــاره عملیات نظامی امکان پذیر اســت. طرفین 
با شــروع آتش بس، به ســرعت ترمیم قابلیت های نظامی خــود را آغاز و 
مواضــع خود را تقویت کرده اند. در این چارچوب، همه چیز منتظر تصمیم 
رئیس جمهوری است که ثابت کرده روحیات متلون و ریسک پذیری دارد و 
برخلاف اســلاف خود، آماده اســت بدون توجه به هشدارهای کارشناسی، 

تصمیمات خطرناکی را با پیامد های مبهم اتخاذ کند.
در نهایــت و در جمع بندی بایــد گفت ترامپ جنگــی را آغاز کرده که 
موقعیــت اســتراتژیک ایران را بهبود بخشــیده و ایران امــروز در پای میز 
مذاکره درخواســت های بیشــتری نســبت به پیش از جنــگ دارد؛ اما این 
برای شــخصیتی همچون ترامپ قابل تحمل نیســت. این در حالی است 
که ثابت شــده جنگ هم به نتیجه مشــخصی نمی رســد و در عمل جنگ 
پیشین ایران را در تقابل با آمریکا قوی تر کرده است. در این چارچوب گزینه 
مناســبی برای آمریکا وجــود ندارد؛ ایالات متحده یا شــرایط فعلی، یعنی 
وضعیــت «نه جنگ نه صلح» را ادامه می دهد که این مســئله با توجه به 
تداوم بســته ماندن تنگه هرمز قابل قبول نیســت، یا به میزان مشخصی به 
شــرایط ایران تن می دهد که آن هم با شــخصیت ترامپ سازگار نیست، یا 
دوباره به ایران حمله می کند که این مســئله هم بــا توجه به نتایج جنگ 
رمضان می تواند حتی شــرایط را برای آمریکا بدتــر کند، به ویژه که رهبران 
ایران در تصمیمی هوشیارانه نه تنها تاکنون از ظرفیت متحدین حوثی خود 
بهــره ای نگرفته اند، بلکه حمله جدی و فلج کننده ای به خط لوله شــرقی 
عربستان و تلنبه خانه های آن، که شــش میلیون بشکه نفت را به سواحل 
دریای ســرخ منتقل می کند، نکرده اند. اما حملــه دوباره به ایران می تواند 
به فعال شــدن حوثی ها، توقف کامل روند صادرات نفت از دریای ســرخ و 
تشــدید بحران در اقتصاد جهانی بینجامد، بدون آنکــه احتمالا تأثیری در 
موقعیت نهایی یا مواضع ایران ایجاد کند. تحولات چند روز گذشــته نشان 
می دهد در صورت بروز دوباره جنگ، ابعاد آن می تواند به صورت غیرقابل 
کنترلی گســترش یابد. اما آیا ترامپ به تبعات تصمیم هایش فکر می کند؟ 

شاید آری و شاید هم نه.

پروژه ناتمام دونالد ترامپ

اتحاد خرس و اژدها
گزارش یادداشت

جهانجهان

دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، با شی  جین پینگ، همتای چینی او در پکن، با 
چنان شور و شوقی برگزار شد که نشان داد هر آنچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده 
برای جدایی این دو رشــته بود، پنبه شــده است. دیداری که روز چهارشــنبه با ضرب المثلی 
از ســوی پوتین مبنی بر دلتنگی او برای شــی آغاز شــد، ســرانجام با متهم کردن قدرت ها به 
بازگرداندن جهان به قانون جنگل، انتقــاد به جنگ افروزی علیه ایران و تقویت همکاری های 
راهبردی و امضای ۴۰ ســند همکاری به پایان رسید. چند روز پیش از آنکه دونالد ترامپ برای 
دومین دوره به  عنوان رئیس جمهور آمریکا در ســال ۲۰۲۴ انتخاب شــود، وعده داد روسیه و 
چین را از هم «جدا» خواهد کرد و جو بایدن، رئیس جمهور پیشــین آمریکا را متهم کرد این دو 
کشور را به یکدیگر نزدیک تر کرده است. اما اقدامات اخیر خود او در ادامه همان سیاست هایی 

است که روزی منتقد تند و تیزشان بود و به اتحاد میان پکن و مسکو می انجامید.

استقبال پرشور در پکن
رئیس جمهور روســیه که برای سفری دوروزه از عصر سه شــنبه وارد چین شده بود، دیروز 
چهارشنبه با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت وگو کرده و طرفین بر دوستی و عمق روابط 
دوجانبه تأکید کردند. آنچه بیش از همه در جلسه پرشکوه پس از گفت وگو پشت درهای بسته 
مــورد توجه قرار گرفت، جمله ای بود که پوتین بر زبان آورد. رئیس جمهور روســیه در جریان 
مذاکرات با رئیس جمهور چین با لحنی پرطمطراق گفت: جناب رئیس، آقای شــی جین پینگ، 
دوســت عزیزم، اســتفاده از یک ضرب المثل چینی مناسب اســت. همان طورکه می دانیم، در 
چین می گویند «ما یک روز است که یکدیگر را ندیده ایم، اما انگار سه پاییز گذشته است». شی، 
رئیس جمهور چین هم برای پوتین کم نگذاشــت و گفت روسیه و چین به طور مشترک مسیر 
توســعه روابط دوجانبه را براســاس احترام و منافع متقابل تعریــف می کنند. او که به تازگی 
میزبان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات  متحده بود، دیدار با دوست قدیمی خود را دوستانه 
و ســازنده خواند و گفت روابط دو کشــور در ســطح بی ســابقه ای قرار دارد. پوتین هم بر این 
موضوع صحه گذاشــته و تأکید کرد روابط روسیه و چین به سطح واقعا بی سابقه ای رسیده و 
همچنان در حال توســعه است. در اعلامیه مشترک دو کشور که از سوی کرملین منتشر شده، 
در این مورد آمده که وضعیت جهانی پیچیده تر می شــود، دســتور کار صلح و توسعه جهانی 
با خطرات و چالش های جدیدی روبه رو اســت و خطر تجزیه جامعه بین المللی و بازگشت به 
«قانون جنگل» وجود دارد. طبق آنچه تحلیلگران می گویند: همکاری چین و روسیه در طیف 
وسیعی از مسائل اســتراتژیک همچنان قوی، نهادینه و هماهنگ ادامه دارد. وری اوشاکوف، 
دســتیار سیاســت خارجی کرملین، روز چهارشــنبه گفت مذاکرات بین ولادیمیر پوتین و شی 
جین پینگ، مثبت بوده و آنها درباره موضوع مهمی در زمینه انرژی به توافق رسیده اند. کرملین 
می گوید شی و پوتین شاهد امضای ۲۰ سند همکاری بودند و انتظار می رود دست کم ۲۰ سند 

دیگر نیز امضا شود.

جنگ ایران و افزایش همکاری های پکن و مسکو
الجزیــره می گوید جنگ ایران نیروی محرکه قدرتمندی برای تقویت روابط روســیه و چین 
فراهم کرده است. بسته  شدن تنگه هرمز باعث شده چین به شدت به نفت و گاز روسیه وابسته 
شود و این مسئله به مسکو کمک کرده خزانه خود را پر کند و منابع مالی بیشتری برای ادامه 

جنگش در اوکراین به دست آورد.
پیش تر نیز در ســپتامبر سال گذشته -ســه ماه پس از حمله اسرائیل به ایران- شرکت های 

چینی تفاهم نامه ای با غول انرژی روسیه، گازپروم، امضا کردند تا واردات گاز 
روســیه از طریق دو خط لوله را از ۴۸ میلیارد متر مکعب به ۵۶ میلیارد متر 
مکعب افزایش دهند. پروژه خط لوله گازی «قدرت سیبری ۲» که مدت ها به 
تعویق افتاده بود، بار دیگر روی میز قرار گرفته است. ادامه صادرات قطعات 
و فناوری چینی نیز به صنایع نظامی روســیه کمک کــرده تا نیازهای جبهه 
جنگ اوکراین را تأمین کند. پکن و مســکو شــاید روابط اقتصادی قدرتمندی 
داشــته باشند، اما آنچه امروز واقعا آنها را متحد کرده، تحلیل مشترکشان از 
غرب تحت رهبری آمریکاست و خطری که این غرب برای بقیه جهان ایجاد 
می کند. تصور آمریکا به  عنوان بازیگری سرکش و اساسا غیرعقلانی، به طور 

طبیعی این دو کشور را به هم نزدیک تر می کند.
اما همیشــه اوضاع چنین نبود. چنــد دهه پیش، آمریــکا رویکرد کاملا 
متفاوتی داشــت و در بهره برداری از اختلافات میان اتحاد جماهیر شوروی 
و چین نیز موفق عمل کرد. ریچارد نیکســون، رئیس جمهور وقت آمریکا که 
تحت تأثیر فاجعه جنگ ویتنام قرار گرفته بود، در اوایل دهه ۱۹۷۰ سیاســت 
تنش زدایی با شــوروی را دنبال کرد و هم زمان به چین نزدیک شد و به آرامی 
آن را به ســمت اصلاحاتی ســوق داد که این کشــور را به شــکلی بنیادین 

دگرگون کرد.
هــر دو راهبــرد در بلندمدت موفقیــت بزرگی برای دیپلماســی آمریکا 

محســوب شــدند و در نهایت به گذارهای نسبتا آرام در شــوروی و چین به سمت نظام های 
سیاســی ای انجامیدند که بسیار بیشتر در راستای منافع آمریکا عمل می کردند. اتحاد روسیه و 
چین هرگز امری بدیهی و از پیش تضمین شده نبود. امپراتوری روسیه در قرن نوزدهم همراه با 
دیگر قدرت های استعماری غربی در تقسیم و نفوذ بر چین مشارکت داشت. ژوزف استالین به 
کمونیست های چینی کمک کرد تا در سال ۱۹۴۹ به قدرت برسند، اما اندکی پس از مرگ او، این 
دو غول کمونیست به رقبایی تلخ تبدیل شدند و یکدیگر را به «تجدیدنظرطلبی» متهم کردند. 
تا ســال های پایانی اتحاد جماهیر شوروی، مســکو پکن را بیشتر دشمن می دانست تا دوست، 
اما ظهور جهان تک قطبی تحت ســلطه آمریکا آنها را به هــم نزدیک تر کرد، هرچند مقداری 
بی اعتمادی همچنان باقی ماند. اقدامات دولت های بعدی آمریکا این روند را شــتاب بخشید. 
بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما گســترش ناتو را هرچه بیشتر به مرزهای روسیه 
نزدیک کردند. بایدن نیز به شعله ورشدن جنگ نیابتی (به تعبیر بوریس جانسون، نخست وزیر 
پیشــین بریتانیا) در اوکراین کمــک کرد و هم زمان، لحن تحریک آمیز واشــینگتن درباره تایوان 
نیز چین را خشــمگین کرد. امــروز صحنه های مرتبط با حملات آمریکا و اســرائیل، انگیزه ای 
قدرتمند برای مســکو و پکن ایجاد کرده تا اقدامات خود را هماهنگ و از توافق های جداگانه 
بــا آمریکا پرهیز کنند. همین نگاه به اتحادیه اروپا در شــکل کنونی آن نیــز تعمیم پیدا کرده 
است؛ اتحادیه ای که آنها آن را عروسک خیمه شب بازی یکی از جناح های رقیب آمریکا، یعنی 

دموکرات ها، می دانند.
چیــن با نگرانی به جنــگ اوکراین و ایران نگاه می کند و از آمریــکا و به تبع آن از کل غرب 
احســاس خطــر دارد. آیا آنها واقعا تا این حــد دیوانه اند که با حمله خــود و محاصره تنگه 
هرمز، جهــان را وارد بحران انرژی کنند و هم زمان درگیر بازی خطرناک لبه پرتگاه با روســیه 
شــوند؛ کشوری که زرادخانه هســته ای اش توان نابودی بشریت را دارد؟ آیا واقعا می خواهند 
همه ایــن کارها را هم زمان بــا به راه انداختن جنــگ تجاری علیه بزرگ تریــن اقتصاد جهان، 
یعنــی خود چیــن، انجام دهند؟ با توجه به دامنه توجه کوتاه مدت و مشــهور ترامپ، شــاید 
او حتی به یاد نداشــته باشــد که زمانی قصد داشــت چین و روســیه را از هم جــدا کند؛ اما 
البته این دو کشــور آن را به خوبی به خاطر دارند. دعوت شــی از پوتین درســت پس از ســفر 
ترامپ، پیامی قدرتمند به آمریکاســت مبنی بر اینکه اتحاد روســیه و چین از هر زمان دیگری 

مستحکم تر شده است.
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